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 این فایل متعلق به کنکورسرا می باشد. هر گونه استفاده غیر مجاز از آن شرعا حرام  و غیر اخلاقی است.

...اگرچه نیت خوبی است زیستن   
! خوشا که دست به تصمیم بهتری بزنیماما   

 کنکورسرا 

می آموزش و پرورشخدازمون استآمرجع تخصصی قبولی آزمون فرهنگیان و   



 

 

 

 

شناخته شده باشد یا نباشد به دو گروه تقسیم می شود :  در زبان عربی اسم از این نظر که برای شخص،  

  رهاسم نک-1

اسم معرفه-2  

ی نامشخص دلالت کند. اسم نکره ز : اسمی است که بر شخص ناشناس یا مکان یا چی   

ک میان افراد) مرد، زن، معلم، دانش آموز و .... (، مکان ها) کشور، شهر، مو  ه، ز همه اسم های مشیر

، مفرد، مثنز و جمع آن ها مدرسه و ....( و  ، خودرو، درخت و ....( که در عربی ز « ال» اشیا) کتاب، می 

اسم نکره محسوب می شوند. نداشته باشند،  

 
 
، اِمرَأتانِ، جَبَل

ً
، أشجارا

ٌ
، تِلمیذات

ٌ
ة
َ
د
َ
ةٍ، مِنض

َ
ن مثال: رَجُلٌ، مَدین

ز زَ و .... . ی  ، طالِبی 
َ
مون

ِّ
، مُعَل  

ز شناخته شده و مشخص دلالت کند. اسمی است که بر شخص ی: اسم معرفه ا مکان یا چی   

ک دارای   و ....( و اسم خاصّی که فردی یا مکابز ) « ) ال» اسم مشیر
َ
مون

ِّ
جُلُ، الأشجارَ، الإمرَأتانِ، المُعَل الرَّ

، دماوَند و ...( با آن نامیده می شود در عربی معرفه محسوب می شود. 
ٌ
 و ... یا ایران

َ
، فاطِمَة  علیٌّ

 

 نکات

است. مثال: معلمٌ، جَبَلٍ و .... .  « ً  ٍ  ٌ» شانه نکره بودنِ اسم های مفرد، تنوین مهم ترین ن  

، معرفه به « ال » ، معرفه به « ال» به اسم دارای  می  «  اسم علم» و به اسم خاص فارسی در زبان عربی

 گویند. 

الِم» مثال: 
ّ
فل، الظ

ِّ
عب، الط

َّ
رصَة، الش

ُ
لبَیت، الف

 
.«ال » ه معرفه ب«: ا  

 « 
ُ
ز ُ
، مَشهَد، ألیی

ُ
، فاطِمَة زٌ م» معرفه به «: حُسَی 

 
.«اسم عَل  

، حَسَنٌ، .... ( دلیل بر «   ً   ٍ   ٌ» نکته: علامت تنوین 
ٌ
د ، مُحَمَّ ر) علیٌّ

ّ
م مذک

 
در آخر بعضز از اسم های عَل

هستند.  معرفهنکره بودن آن ها نیست، بلکه   

 



منکته: اگر اسم 
 
ل» با حرف  عَل

 
 « )  ا

َ
، الإیران ز رآن، الحُسَی 

ُ
لق
 
م» و ... ( بیاید، همان  ا

 
« معرفه به عَل

 محسوب می شود. 

 

 

 اسم نکره به سه صورت ترجمه می شود: 

 

: کتابی  (
ً
 اسم  +  ی         ) کتابا

 یک + اسم         ) رَجُلٌ: یک مرد  (

ةٍ: یک زبز  (
 
 یک + اسم + ی   ) اٍمرَأ

 

       .
ٌ
آمد.  یدانش آموز  یکآمد /  یدانش آموز آمد / دانش آموز  یکمثال دیگر:  جاء تِلمیذ  

«ال » تفاوت ترجمه اسم نکره با اسم معرفه به   

سٌ جاء  رِّ
َ
می.  مُد

ّ
سُ آمد.               جاء  معل رِّ

َ
م. المُد

ّ
آمد.  معل  

  
ُ
رَأت

َ
. ق

ً
  کتابی   کِتابا

ُ
رَأت

َ
را خواندم.  کتاب.  الکِتابَ را خواندم .         ق  

 

 ترجمه خیی وقنر اسم نکره باشد: 

 

اگر صفت نداشته باشد، خیی به شکل معرفه ترجمه می شود. -1  

 مثال:  هوَ 
ٌ
است.  کتاب. این  کتابٌ است.      هذا  دانش آموز . او تِلمیذ  

. دانش   زٌ یز
 
ست. اگنج العلمُ ک  

در آخر( یا صفتِ آن به « ی » در اول یا « یک » اگر صفت داشته باشد، یا خیی به شکل نکره ) با -2

در آخر ( ترجمه می شود. « ی» شکل نکره) با حرف   

 مثال: هوَ 
ٌ
 ناجِح

ٌ
( است. موفقر موفق، دانش آموز  دانش آموزیموفق )  یک دانش آموز . او تِلمیذ  

. هذا  
ٌ
) کتابی مفید، کتاب مفیدی( است. این یک کتاب مفید کتابٌ مفید  

در آخر( ترجمه می شود. » ی»فعل باشد، خیی به شکل نکره ) اغلب با حرف اگر بعد از آن -3  



... درخت نفت درخنر  است که کشاورزان آن را به کار می  
َ
عون خدِمُ ها المُزارن

َ
  یَ ست

ٌ
جَرَة

َ
فطِ ش

ِّ
 الن

ُ
جَرَة

َ
مثال: ش

و اسم نکره ند.               خیی / فعل گی   

در آخر( « ی » باشد و اسم تفضیل نباشد، خیی به شکل نکره) با حرف « مِن» اگر همراه حرف جر -4

 ترجمه می شود. 

بِ هذِهِ المَدرَسَةِ.  او دانش آموزی از دانش آموزان این مدرسه است. 
ی
لّ
ُ
 مثل: هوَ طالِبٌ  مِن ط

              / حرف جر مِن      خیی  

 

بیاید، در ترجمه می توان   «ال » حرفِ ید و در جمله بعد، همان اسم با ابی اسم نکرهنکته: اگر در جمله، 

به کار برد. « ال دار » را برای اسم «  آن» یا «  این» کلماتِ   

 
ُ
 رأیت

ً
تِ أفراسا

َ
کنار صاحبانشان   آن اسب ها را دیدم.  اسب هاب  جَنبَ صاحِبِها.           الأفراسُ . کان

 بودند. 

 
 

 إلَ
ُ
رت

َ
 ساف

َ
  . کانتِ ةٍ مَدین

ُ
ة
َ
.    به المَدین

ً
ا
ی
 جِد

ً
ة َ بی 

 
بسیار بزرگ بود.  آن شهر  . م دسفر کر  شهریک  

محسوب می شوند.  معرفهباشند، « ال » با اسامی پرندگان، حیوانات و درختان اگر   

 

جَرَةِ. جغد  را بالای 
َّ
 الش

َ
وق

َ
  ف
َ
 البومَة

ُ
جَرَةٍ. جغدی را بالای درخنر دیدم    رأیت

َ
 ش

َ
وق

َ
  ف
ً
 بومَة

ُ
مثال: رأیت

 درخت دیدم. 

 

ئبَ . شی   با  گرگ صحبت کرد.    
ِّ
  الذ

ُ
مَ الأسَد

َّ
ل
 
  صحبت کرد.      ک

 
ی با  گرگ  . شی 

ً
  ذِ ئبا

ٌ
مَ  أسَد

َّ
ل
 
 ک

 

  : 
ز
در ترکیب اضاف  

میا اسم  دار « ال » ) اسم  اسم معرفه، مضاف الیهاگر -ا
 
ز  مضافباشد،  عَل (می شود.  اسم معرفهنی   

ز است.  ن .  این کتابِ حسی 
ز  مثال: هذا  کِ تابُ  حُ سَی 

م  
 
    مضاف، معرفه / مضاف الیه، معرفه به عَل

مُ  المَدرَسَةِ . معلمِ مدرسه آمد. 
ِّ
 جاءَ مُعَل

«ال»مضاف، معرفه/ مضاف الیه، معرفه به    

ز  مضافباشد،  اسم نکره، مضاف الیهاگر  -2 می شود.  اسمِ نکرهنی   



 مثال: هذا  کتابُ  تِلمیذٍ .  این کتابِ دانش آموزی است. 

مضاف، نکره/ مضاف الیه، نکره           

 مُدیرَ  مَ درَسَةٍ . مدیر مدرسه ای را دیدم. 
ُ
 رأیت

مضاف، نکره/ مضاف الیه، نکره       

 

 نکته: در 
ز
می تواند ضمی  متصل یا اسم اشاره ) این دو از اسم های معرفه (  مضاف الیه، ترکیب اضاف

 هستند. 

 مثال: 

 : مدیرن تو آمد. 
 
 جاءَ مدیرُ  ک

مضاف، معرفه/ مضاف الیه، معرفه به ضمی     

 جاءَ مدیرُ  هذِهِ  المَدرَسَةِ. مدیر این مدرسه آمد. 

مضاف، معرفه/ مضاف الیه، معرفه به اسم اشاره   

، عِند» نکته: اسم هاب  مانند:  ز ، خِلال، حی  ز حت، جَنب، بَی 
َ
وق، ت

َ
لف، أمام، ف

َ
« قبل، بَعد، حَول، وَراء، خ

می آید ولَ معرفه یا نکره  مضاف الیهاز این اسم ها،  بعد هستند یعنز همیشه  دائم الإضافهاز اسم های 

 به مضاف الیه دارد. 
 

 بودنشان بستگ

 

الِبِ . کتاب نزد دانش آموز است. 
ی
  الط

َ
لکِتابُ عِ ند

 
 ا

«ال» مضاف، معرفه/ مضاف الیه، معرفه به       

  طالِبٍ . کتاب نزد دانش آموزی است. 
َ
لکِتابُ عِ ند

 
 ا

مضاف، نکره/ مضاف الیه، نکره        

 

لی نکته: کلمه  
ُ
است. « هر» نکره و به معنای       اسم نکره+  ک  

 » کلمه 
ُ
است. « همه » معرفه و به معنای      اسم معرفه« + لی ک  

 ل   طالِبٍ .  هر  دانش آموزی آمد. 
ُ
ب. همه دانش آموزان آمدند.                       جاءَ  ک

ی
لّ
 
ل   الط

ُ
 جاءَ  ک

مضاف، نکره/ مضاف الیه، نکره«                    ال»مضاف، معرفه/ مضاف الیه، معرفه به     



، «ال» یک اسم معرفه به نکته: اگر بعد از  ن
ز ی 
َ
ت
َّ
تانِ/ الل

َّ
، الل  

نر
َّ
ل
 
، ا ینن

َ
ذ
َّ
ذانِ / الل

َّ
ذي، الل

َّ
ل
 
، اسم موصول ) ا

( به معنز حرف ربط   
بر
ی
ترجمه می شود. « ی» دار، به همراه « ال » بیاید، اسم معرفه « که»اللّ  

 

 

 مثال: 

 
ُ
لمیذ

ِّ
لت
 
ذي ا

َّ
.          ال

ُ
 یَنجَح

ُ
هِد
َ
ش می کند، موفق می شود. که تلا   دانش آموزییَجت  

لأشجارُ 
 
ذي ا

َّ
.     ال

ً
ا
ی
 جِد

ٌ
ة
 
  الغاباتِ جَمیل

ز
 ف

ُ
نبُت

َ
 زیبا هستند.   درختابز ت

ً
که در جنگل ها می رویند واقعا  

 

 


